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كاظم نيكخواه 

"جراحي اقتصادي" طرحي از پيش شكست خورده
بخش اول
يادآوري
بودجه سال ٨٩ دولت احمدي نژاد و بويژه بخش مربوط به "يارانه ها"ي آن موضوع نزاع تندي ميان مجلس اسلامي و دولت احمدي نژاد شد. عليرغم اينكه مجلس نهايتا به طرح احمدي نژاد راي نداد، اما كشاكش ها و مذاكرات در اين زمينه بشدت جريان دارد. قبل از وارد شدن به بحث در مورد علل و ريشه هاي اين نزاع و اين طرح كذايي لازم است به ضميمه اصلي اين طرح يعني پيش درآمد سياسي آن اشاره اي داشته باشيم و در ادامه به خود مساله يارانه ها يا در واقع حذف سوبسيدها بپردازيم: وقتي در سال ٨٥ دولت احمدي نژاد به زيان جناح رفسنجاني و شركا به سر كار كشيده شد، دو پروژه حياتي را در جيب داشت و در واقع براي عملي كردن اين دو طرح سركار آمد. يكي جراحي سياسي و ديگري جراحي اقتصادي بود. جراحي سياسي همان زمان توسط احمدي نژاد تحت عنوان "بازگشت به خط امام" مطرح شد. اين بيان ديگري بود براي حاكم كردن فضاي رعب و وحشت و بازگرداندن فضاي كشتار و اعدام و شكنجه به شيوه دهه شصت و دوره حيات امام منحوسشان خميني. براي اين منظور خامنه اي و سران حكومت با يك تقلب گسترده ("گسترده" حتي با معيارهاي جمهوري اسلامي) جنايتكارترين باند حكومتي را كه كارنامه شخصي "درخشاني" در كشتار و اعدام و شكنجه زندانيان سياسي داشتند امثال پورمحمدي عضو كميته مرگ سال ٦٧، صفار هرندي از جنايتكاران سپاه پاسداران و وزارت ارشاد، محسني اژه اي يكي از سازماندهندگان قتلهاي زنجيره اي، و خود احمدي نژاد كه از پاسداران و تيرخلاص زنهاي رژيم شناخته ميشود و شماري بسيار از اين دست را در معيت سپاه پاسداران بعنوان دولت جلو كشيدند. اينها قرار بود با بيرحمي تمام و با استفاده از تجربيات قبلي خود، جامعه را منكوب كنند و به سكوت بكشانند. كاري كه بزعم آنها از امثال دوم خرداديها و رفسنجاني بر نمي آمد. اين جراحي سياسي قرار بود به شيوه ديكتاتوريهايي شبيه پينوشه در شيلي يك شوك بهت آور را به جامعه وارد كند، فضاي اعتراض و مبارزه را خفه كند، سكوت و عقب نشيني را به مردم تحميل كند و زمينه را براي جراحي دوم يعني جراحي اقتصادي يا وارد كردن يك شوك اقتصادي به مردم آماده نمايد. عده اي در درون اپوزيسيون همان زمان روي كار آمدن غير منتظره اين جناح را كودتاي جناح "نظامي امنيتي" عليه روحانيت ارزيابي كردند. نماينده اين خط در اپوزيسيون يكي سازمان اكثريت و جناح فرخ نگهدار بود. و يكي محفل آذرين – مقدم. هردوي اينها سعي كردند با ژستي كارشناسانه نشان دهند كه عليرغم حمايت خامنه اي از احمدي نژاد اين جناح برخلاف ميل ولي فقيه به سر كار آمده و در واقع دست به كودتا زده و ولي فقيه را هم ناچار به حمايت كرده است و ميخواهد روحانيون را كنار بزند. اينكه نفس اين تقسيم بندي "جناح روحاني" و "جناح نظامي" چقدر از نظر تئوريك و تحليلي سطحي و بي پايه بود اينجا مورد بحث نيست. در كل دركي كه از تحولات درون رژيم ارائه ميشد  و بحثهايي كه در مورد كودتاي نظاميان مطرح گرديد،  آبشخور اصليش خود جناح دوم خردادي حكومت بود. فرخ نگهدار از رهبري سازمان اكثريت، تا به آنجا پيش رفت كه گفت "من تا كنون از جناح اصلاح طلب در برابر ولي فقيه دفاع كرده ام، اما اين بار با افتخار ميگويم در كنار ولي فقيه عليه جناح نظامي امنيتي هستم"، (فرخ نگهدار در مصاحبه با بي بي سي)، محفل آذرين مقدم نيز روي كار آمدن اين جناح را تلاشي براي عقب راندن "جنبش اصلاحات" كذايي اش ميديد و با آن از اين سر مخالفت ميكرد. عده اي ديگر نيز در همين راستا از اينكه اينها به "جنبش خون خواهند پاشيد" و از "سونامي احمدي نژاد" داد سخن دادند. خط و ديدگاه ديگر و كاملا متفاوتي كه در مورد تحولات اين دوره در درون رژيم از همان ابتدا مطرح شد موضع و سياست حزب كمونيست كارگري بود. ما در حزب كمونيست كارگري همان موقع گفتيم و نوشتيم و قطعنامه و بيانيه داديم كه اين سياست حكومت محكوم به شكست است و كاري نميتوانند بكنند. گفتيم روي كار كشيدن جناح احمدي نژاد، در واقع بيانگر بن بست جمهوري اسلامي است و تلاشي براي عقب راندن جنبشي است كه براي به زير كشيدن حكومت اسلامي كمين كرده است. جنبش انقلابي و سرنگوني طلبي مردم. و گفتيم كه اين سياست از همان ابتدا مهر شكست را بر پيشاني خود دارد. چرا كه دوم خرداد و پروژه اصلاح رژيم در واقع با شكست قبلي همين سياستها بود كه امكان بروز و نياز به طرح پيدا كرد. گفتيم جنبش سرنگوني با شكست اين سياستهاست كه جلو آمده است و كارگران و مردم وسيعا مترصد سرنگوني جمهوري اسلامي هستند. بقيه اپوزيسيون هم ميان اين دو خط اصلي و متضاد به اين سو و آن سو زدند و كم نبودند جرياناتي كه حكومت احمدي نژاد را "دولت كودتا" ميناميدند و هنوز هم مينامند بدون اينكه شايد فكر كنند كه چه تحليل و سياستي پشت اين نامگذاري وجود دارد. تصور ميكنم امروز بعد از نه ماه تظاهرات و اعتراض ميليوني و شعارهاي ميليوني مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر ولايت فقيه (حتي اگر كسي نخواهد همه اينها را انقلاب بنامد) هر ناظري بسادگي متوجه شود كه در تحولات سياسي ايران خط و سياست كدام جنبش و كدام جريان مورد تاييد قرار گرفت و كدام ها بي پايه و راست و پا درهوا بودند و شكست را تجربه كردند.

. 
بهررو دولت احمدي نژاد حتي قبل از اينكه رسميت يابد با موجي از اعتراضات و شورشهاي شهري در كردستان و برخي شهرهاي ديگر مواجه شد و پس از روي كار آمدن، اعتصابات و اعتراضات و راهبندانهاي پي در پي كارگران و راهپيمايي ها و تظاهراتهاي دانشجويان و بخشهاي مختلف مردم به اين حكومت فرصت و مجال نداد كه حتي وارد آزمون طرح تشديد سركوب و حمله به مردم در ابعاد مورد نظرش شود. سياست جراحي سياسي با همين اعتراضات و اساسا با عروج و گسترش اعتراضات كارگري خيلي زود شكست خورد و قدرت عرض اندام نيافت. احمدي نژاد و تني چند از سران حكومت وقتي بعد از يك سال پا به دانشگاهها گذاشتند با فرياد مرگ بر ديكتاتور دانشجويان مواجه شدند و ناچار شدند از "ديكتاتوري و عدم تحمل" دانشجويان معترض عليه خود شكوه كنند! پورمحمدي ها و صفار هرندي ها و اژه اي ها هم بسرعت بي مصرف ماندند و مجبور به استعفا گرديدند. تقلاهايي از جانب حكومت براي تعرض دوباره تحت عنوان مانور ناجا و مانور ضد شورشهاي كارگري و گشتها و طرحهاي كنترل محلات و امثال اينها به اجرا گذاشته شد و يكي يكي شكست خورد و بايگاني شد و دعواها در درون خود جناح حاكم بالا گرفت. با شكست سياست سركوب و ارعاب، دولت احمدي نژاد مدتها جرات سخن گفتن و به اجرا گذاشتن طرح جراحي اقتصاديش را بخود نداد. زبان و لحنش عوض شد و خودرا بعنوان "دولت مهرورز" معرفي ميكرد. گاهگاهي دم از جراحي اقتصادي زد، از ثروتهاي بيكران عده از كاربدستان حكومت گفت، از بي عدالتي اقتصادي حرف زد، اما جرات و امكان پيش كشيدن طرح اقتصاديش را به خود نداد. بويژه با شروع انقلاب مردم عليه حكومت در سال گذشته، ديگر همه چيز براي حكومت زير سوال رفت و كسي از سران حكومت مشغله اي جز حفظ حكومت از سقوط كامل را در سر نداشت. اما بعد از ٢٢ بهمن احمدي نژاد كه مدتي چندان در جايي آفتابي نميشد و منتظر بود ببيند تكليف دور دوم رياست جمهوريش چه ميشود، دوباره به صرافت آزمودن طرح "هدفمند كردن يارانه ها" يا همان جراحي اقتصاديش افتاده است. اما آيا روشن نيست كه شوك اقتصادي و الگوي پينوشه و ديكتاتورهاي شناخته شده، در فضاي انقلاب و اعتراضات ميليوني كه كل حكومت را در سه كنج سرنگوني قرار داده است، بيشتر به يك خودكشي ميماند؟ دعواهاي مجلس اسلامي و دولت بر سر اين طرح در واقع و اساسا از اينجا ناشي ميشود. جالب است كه نزاعها دارد در درون خود جناح حاكم يعني جناح موسوم به "اصول گرا" پيش ميرود. يعني همانها كه مخلص ولي فقيه و دولت احمدي نژاد هستند. 
شوك مصرفي
عليرغم اينكه طوفاني كه ميان مجلس اسلامي و دولت اسلامي در مورد طرح بودجه و يارانه ها برپا شده بود با تصويب نظر مخالفان دولت در مجلس، ابعاد محدود تري پيدا كرده اما بهيچ وجه فروكش نكرده است. دعواي مجلس و دولت نهايتا روي مبلغي كه از منبع زدن سوبسيدها در بودجه گنجانده شود متمركز شد. دولت رقم چهل هزار ميليارد تومان را براي سال آتي مطرح كرده بود و مخالفين بر ٢٠ هزار ميليارد تاكيد داشتند. مساله اينگونه است كه كلا دولت سالانه مبلغي حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان بابت سوبسيد به كالاهاي اساسي مورد نياز مردم ميپردازد. اين سياست از سالها قبل حتي قبل از روي كار آمدن جمهوري اسلامي جريان داشته است. و ريشه آن برميگردد به گراني سرسام آور و عدم امكان زيست براي ميليونها نفر از مردم. پرداخت سوبسيد به كالاهاي اساسي در بسياري از كشورها بعنوان يك اقدام ضربه گير انجام ميشود. اينكه در جمهوري اسلامي چه سرنوشتي در اين سالها پيدا كرد فعلا مورد بحث نيست. بحث اينست كه جمهوري اسلامي ميخواهد همين سوبسيدها را حذف كند و اين صد هزار ميليارد مربوط به كالهاي اساسي را طي مدت سه سال به خزانه خويش بازگرداند. براي سال اول حذف رقم ٤٠ هزار ميليارد تومان از سوبسيدها را در نظر گرفته اند. مجلسي ها و در راس آنها احمد توكلي سخنگوي مركز پژوهشهاي مجلس و وزير كار دوره موسوي ميگويند كلا اين طرح دنبال كردن سياست بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است كه در كشورهاي ديگري هم به اجرا گذاشته شده و نيتجه اش وابستگي دولت بوده است و بعلاوه زدن يك باره ٤٠ هزار ميليارد از سوبسيدها قيمتها را تا بالاي ٦٨ يا هفتاد در صد سطح فعلي بالا خواهد برد و جامعه تحمل آنرا نخواهد داشت. بحث آنها تا آنجا كه به ظاهر آن مربوط ميشود بر سر شوكي است كه به مردم وارد ميشود و اعتراضاتي است كه دامن زده خواهد شد. پاسخ و توضيح دولتي ها درست در ضرورت وارد كردن همين شوك است. وزير  بازرگاني احمدي نژاد در دفاعش از حذف ٤٠ هزار ميليارد تومان از يارانه ها و مخالفت با ٢٠ هزار ميليارد تومان دقيقا بر همين شوك تاكيد ميكند و آنرا پايه اصلي طرح ميداند. او ميگويد:  با مبلغ بيست هزار ميليارد تومان نميشود اين طرح را اجرا كرد. چون مصرف كنندگان فشار زيادي را متحمل نخواهند شد و تاثير زيادي روي الگوي مصرف ندارد!". ارگاني بنام "دبيرخانه كار گروه تحولات اقتصادي" نيز كه يك ارگان وابسته به احمدي نژاد است و نقش زيادي در تعيين و پيشبرد اين طرح داشته ميگويد "اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رقم ٤٠ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود/ با ٢٠ هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند داشت". و اضافه ميكند "بر این اساس دولت معتقد است در گزینه ٢٠ هزار میلیارد تومان و رقم های پائین، این قانون فی الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می دهد و بی اثر یا کم اثر می گردد و در نتیجه نه تنها بسیاری از اهداف قانون حاصل نمی گردد بلکه امکان جبران فشارهای اقتصادی هم از دست می رود نه رفتار مصرفی جامعه اصلاح می شود و نه بازتوزیع حمایتی موثر بین مردم تحقق می یابد و در این صورت باصطلاح هم چوب را خورده ایم و هم پیاز را و هم نتیجه ای بدست نیاورده ایم پس برای وصول به نتایج فوق ناگزیر از رقم بالا و منطقی هستیم". 

اين رقم بالا و منطقي همان ٤٠ هزار ميليارد در سال آينده و ١٠٠ هزار ميليارد در طي سه سال است. كه بقول اينها بتواند شوك مصرفي را ايجاد كند و جامعه ناچار شود "الگوي مصرف" را عوض كند. تغيير الگوي مصرف آشكارا به معناي اينست كه مردم زير فشار ناچار شوند كمتر مصرف كنند و بيشتر كار كنند و رياضت بكشند. اين روزها نقل قولي از خامنه اي بر سر در سايتها و رسانه هاي دولتي قرار گرفته است. او گفته است "همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيتهاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در جهت تحقوق شعار مهم، حياتي و اساسي يعني "اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها" حركت كنيم". آري اصلاح الگوي مصرف شعار سراسري حكومت شده است. و اين مردمند كه بايد از مصرف "بي رويه" بزنند و كمتر مصرف كنند. اشاره به "مسئولان قواي سه گانه" روشن است كه تنها يك عبارت توخالي براي حفظ ظاهر است.  دولت احمدي نژاد عليرغم مصوبه مجلس تلاشش اينست كه ميزان ٤٠ هزار ميليارد را تثبيت كند و براي اين كار متوسل به خامنه اي شده است. اين روزها بنا به اظهار دولتي ها در پشت پرده مذاكراتي براي اينكه يك بار ديگر بحث را به صحن مجلس بياورند و همان ٤٠ هزار را تصويب كنند در جريان است. سوال اينست كه اين طرح كذايي معنايش در عمل براي مردم محروم و بويژه كارگران چيست و چشم انداز و احتمال اينكه جمهوري اسلامي ناچار شود در برابر همين مردم "هم چوب را بخورد و هم پياز را" چقدر است؟...
ادامه دارد..* 

